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 عطیـه هراتی مطلـق/           باشـگاه از همیشـه شـلوغ تر اسـت. زن هـای تـازه وارد 
زیـادی آمده انـد تـا هرچـه در یـازده مـاه گذشـته خورده اند و چربـی سـاخته اند، در 

این ماه پایانی سـال آب کنند و خوش تیپ تر از پیش به پیشـواز سال نو بروند.

دارم پـرس پـا می زنم و بـه یادداشـت بهارانه فکر می کنـم. یک لحظه زنـی که هنگام 

تمیزکـردن پنجـره خانـه اش بـه بیـرون پـرت شـد، بـه ذهنـم می آیـد! شـب کـه ایـن 

حادثـه را اسـتوری کـردم، چنـد نفـر آمدنـد دایرکـت و گفتنـد همسـایه و زن عمـو و 

دوسـت خانوادگـی و... را می شناسـند که سر تمیزکـردن پنجـره، افتاده اند بیرون. 

بعضـی مرده انـد و بعضـی مانده اند.

زن موجـود عجیبـی اسـت. یـازده ماه سـال هرچـه می خواهـد می خورد، بعـد توقع 

دارد یک ماهـه لاغـر شـود. پایـش را می گـذارد لـب پنجـره و می خواهـد آن سـوی 

شیشـه ها را هـم بـرق بینـدازد و تـا پـای مـرگ و زندگـی بـرای تمیزکـردن خانـه اش 

جان فشـانی می کنـد. بعـد هـم اگـر از چالـش تمیزکـردن پنجره ها جان سـالم به در 

بـرد، مایـع سـفیدکننده و جوهرنمـک و جوش شـیرین را بـا هـم مخلـوط می کنـد و 

مـی رود سراغ حـام و دست شـویی و چنـد دقیقـه بعد دچـار گازگرفتگی می شـود 

و... خـر بیـار و باقالـی بـار کـن. اورژانـس می آیـد و می بردش.

زن هـای زیادی هسـتند کـه با رعایـت اصـول ایمنـی خانه تکانی می کننـد و آن قدر 

منطقـی هسـتند کـه به دنبـال لاغـری یک ماهـه نباشـند، امـا در پـس ایـن کارهـای 

هیجانـی، در پـس همـه تلاش هـای کوچـک و بـزرگ، خریدهـا و شسـن ها و 

رفت وروب هـا، موضوعـی کـه بیـش از هـر چیـزی زیباسـت، امیـد و شـور 

زندگی اسـت.

بالاخره انگیزه ای و امیدی باید باشـد که تو را با دستی غیبی 

از جـا بلنـد کنـد، بـه امیـد خوش تیپ شـدن بـه باشـگاه 

بکشـاند، بـرای تمیـزی از پنجـره آویزانـت کنـد، بـه 

خاطـر زیبایـی بـوی اکسـیدان و رنگ مـو در  همه 

جـا بپیچـد و بـه خاطـر زندگـی تنـگ کوچـک 

ماهـی را از تـه کابینـت درآورد.

بهار بهانه ای است برای نشان دادن و دیدن 

بـدون روتـوش شـور و ذوق زندگـی و امیـد 

گاهـی آویزان شـدن از لـب یـک پنجـره 

غبارگرفته اسـت.

زندگی شور  بهاری،   شکوفه های 
پنجره ها از  آویزان شدن  و   


